
  

 ۴۷ تا  ۳۹،  ۵ انجیل یوحنا   

پندارید به واسطۀ آن حیات جاویدان دارید، حال  زیرا می کاوید،شما کتب مقدّس را می

خواهید نزد من آیید تا حیات  اماّ نمی40 . نددههمین کتابها بر من شهادت می آنکه

محبت خدا  شناسم که اماّ شما را خوب می42 پذیرم،جلال از انسانها نمی»41.یابید

پذیرید. امّا اگر دیگری به  من به نام پدر خود آمدم، ولی شما مرا نمی3.را در دل ندارید

توانید ایمان آورید در حالی که چگونه می44 .نام خود آید، او را خواهید پذیرفت 

پذیرید، اماّ در پی جلالی که از خدای یکتا باشد، جلال از یکدیگر می

کنندۀ شما  مپندارید مَنمَ که در حضور پدرْ شما را متهم خواهم کرد؛ متهم45 نیستید؟

کردید، مرا  زیرا اگر موسی را تصدیق می46 .ایدموسی است، همان که به او امید بسته 

های او را  اماّ اگر نوشته 47 .کردید، چرا که او دربارۀ من نوشته استنیز تصدیق می

 «باور ندارید، چگونه سخنان مرا خواهید پذیرفت؟

 
 

شد. در   انی اول ب یدر طول جنگ جهان ییکایسناتور آمر کی بار توسط  نیعبارت اول نیاست!« ا قتیجنگ، حق یقربان نی»اول

  یو چندپارگ یاعتمادیگفت که گسترش ب توانیم نی همچن. از جنگ بوده است یبخش شهیدروغ هم قتاًیحق خ،یطول تار

به    گذارند،یم  ریما تأث ی شخص ی. آنها بر زندگ گذاردینم ریتأثیجامعه ما را بن تحولات در ی جنگ  است. ا درآمدشیجامعه، پ 

.  دهندیاز دست م ز ین گریکدیاز مردم نه تنها اعتماد خود را به نهادها، بلکه اعتماد خود را به  یاندهیکه تعداد فزا یطور

  «به چه کسی می تواند اطمینان داشته باشد؟آدم   باشد؟به چه کسی می تواند ایمان داشته آدم   » :پرسندیاز خود م یاریبس

  «ام؟ کرده ی چه کار اشتباه کودک من دزدی می کند و من نمی دانم  »چندان دور مادر پریشانی از من پرسید: ه نی در زمان

می تواند به  آدم   شود.تردید می و داشته باشد، دچار شک ه خودش هیچ اطمینان و یا ایمانی  نتواند در خانوادآدم  بله وقتی که

به چه کسی می تواند اطمینان داشته باشد؟ آیا من به خودم هم نمی توانم اطمینان  آدم  همسر خودش اعتماد داشته باشد؟

   داشته باشم؟ 

کردن دو مبنا  صد در صد اطمینان داشته باشیم. برای اطمینان  آنها   هایی هستیم که بتوانیم بهآدم   ما انسان ها همیشه دنبال

باید درست داشته باشم، حس خوبی در مورد آن هرچیزی که یکی احساس انسانی است. یکی به من گفت: » د:نوجود دار

باید همه چیز را برای خودش ثابت کند، بدون  آدم که   ،خلاف این موضوع اعتقاد دارند ه دیدگاهیولی افرادی دیگر ب  «باشد.

 . حال آیا راه سومی هم وجود دارد؟ ندرا قبول کآن  د نمی توانآدم ثابت کردن 

    می خواهم شما اجازه  باباشد؟ اطمینان  ایمی تواند راه درستی براین مبنا   آیا  ،دا به قلب خودمان مراجعه کنیماگر ما در ابت 

است. او یک کشیش کلیسایی   Augustinusنام او زندگی می کرد. احساساتش   یبر مبناکه  توصیف کنمداستان مردی را 

نرانی های زیادی با موضوعات  او سخد، وش یدر عین حال قبل از آن که مسیحبود که خیلی مورد احترام قرار می گرفت.  

 Plato, Sicero   ، Senecaلسوفانی چون فیدیدگاه های  از می کرد و درباره فلسفه زیاد می دانست. او می توانست  گوناگون

جادوگری و فال بینی هم بهره می برد و حتی موضوعات دینی و فلسفه  احثاز حفظ صحبت کند. در کنار این مباحث او از مب

های دیگر را می توانست شرح دهد. و او شخصی بود که بر قلب خودش اطمینان داشت. اینها همه برای او کافی نبود و برای  

زمان زن ها  آن  . ولی دردو در صحرا زندگی کن  همین او قصد داشت تا با دوستان خودش یک گروه کمونیستی تشکیل دهد 

او  این وجود  با نکردند.   ترکرا برای همین او و دوستانش جامعه همچنین گروهی را تشکیل دهند و   آنها داشتند که بانمیل 

ولی از انجایی که او می بایست خودش را کرد به او دین مسیحیت را پیشنهاد   Monikaدیگر شخص خوشبختی نبود. مادر او

او جایگاه خودش را بالاتر از همه چیز می دید. او قصد داشت تا همیشه پایین تر از خداوند ببیند، این دین را قبول نکرد زیرا 

رنگ خوشبختی را ندید. قلب انسان احساس خوبی دارد. دردها و خوشی هایی که در   هرگزارباب خودش باشد و برای همین  



این است   هم  آن   اطراف ما هستند به ما این را ثابت می کنند که ما در حال زندگی کردن هستیم. ولی قلب یک مشکلی دارد و

نمی تواند به کسی اطمینان کند. ولی ما در سخنان عیسی چیز دیگری را می توانیم بفهمیم. او می گوید که بعد از من  آدم  که

کسی خواهد آمد که خودش می تواند از خودش گواهی بدهد. او از درون قلب خودش صحبت می کند و مردم به او اعتماد می  

از خدا چیزهایی   و او فوذ کرده نخدا بر قلب او  که صحرای عرب نیز اتفاق افتاد و محمد اعلام کردکنند. این عمل یک بار در 

بسیار بد بود. و جنگ های زیادی به خاطر این موضوع به راه افتاد  آن  . ولی نتیجهه استداد هایی   پیام درک کرده و خدا به او 

تواند به قلب خودش اطمینان کند. مردم به راه های  نمی  آدم  درگیر هستند.آن  که حتی امروزه نیز انسان های زیادی با

نمی تواند بر چنین گواهی هایی که از قلب بیرون آدم  غیر قابل اطمینان است.آدم  اشتباهی کشیده می شوند برای اینکه قلب

زیادی   انتر عمل کند. عیسی با مردم دقیق  از زندگی بخواهد بایستیچیز خوبی را آدم  یند اطمینان داشته باشد. وقتی کهآمی 

بود   آمده که در عهد عتیق را چیزهاییآن  می خواستند تمام  آنها   که به موسی و عهد عتیق اطمینان داشتند صحبت نمود.

هم این که خود عهد عتیق   آن  یک چیز را خوب نفهمیده بودند و آنها  ولی اشتباهی کنند. و نمی خواستند هیچ رعایت کنند. 

سوال وجود دارد. وقتی که صحبت از مژده سرزمین بود مت علادارد. در هر موضوعی در عهد عتیق یک   آنها  یک گفته ای برای

  آنها  بر سر یک پادشاه خوب بود، . و یا وقتی موضوعنیستسرزمین فعلی همان سرزمین موعود  همه یهودیان می دانستند که

سوال این فرمان هم این را می دانستند که  ۱۰می گشتند که صالح و عادل باشد. تمام یهودیان حتی درباره   پادشاهی دنبال

ولی حال چه کسی می تواند در زندگی خودش تمام این فرمان ها را انجام   ، وردآامنیت می آدم  این فرمان ها برای :وجود دارد

د که د. ولی تمام پیامبران این را گفته انقربانی هایی برای گناهان داده می ش نآدر همچنین معبدی وجود داشت که دهد؟ 

دهد؟ این سوالی بود که  ب این قربانی ها نمی توانند گناهان انسان ها را ببخشند. حال چه کسی می تواند قربانی حقیقی را انجام 

زندگی بهتری را تجربه کنند. ولی   آنها  که می رسد  یخیلی از یهودیان داشتند. و خیلی ها هم این دعاها را داشتند که زمان

 . یهودیان همیشه کارهای خودشان را ادامه دادند

اقتدار سوم   کی  ق،یکه در کنار اقتدار احساسات و حقا دهد یبه ما نشان م   یسی. و ع کند یصحبت م تیموقع ن یا انیدر م یسیع 

از   نیو بنابرا کندیکلامش صحبت م قی. او از طرکندیاقتدار سوم خود خداست. خود خدا صحبت م نیوجود دارد. و ا زین

 یگرید زیدارد. اما مهمتر از هر چ ازین زی. خدا به احساسات ما نکند یاستفاده م  کنند یم انیکه کلام او را ب  یامبرانیرسولان و پ 

خاطرنشان کرد. آنها کلام خدا را خوانده و کتاب مقدس را   انیسیرا به فر نیا یسیکند. ع می است که خودش صحبت  نیا

از  کترینزد اریکه خدا بس دهد یم حیتوض یسیع  ت،یموقع نیا انیزنده را نشناخته بودند. در م یجستجو کرده بودند، اما خدا

حتی اگر قلب ما خیلی با او نباشد و یا افکار ما درگیر مسائل دیگری باشد. و با فرمان های   .میکنیاست که ما فکر م یزیآن چ

عیسی مسیری را که به ما می رسد می یابد و او خودش را در میان ما جا می دهد. ما به تنهایی نمی   ، مختلفی گرفتار باشد

به  را د. ما این امر را در قدیم می بینیم که چطور عیسی راه های مختلفی ی توانیم به سوی او برویم ولی او می تواند به نزد ما بیا

چیزی که  یان که دنبال مسیح بودند قرار داشت و خود را مسیح موعود معرفی نمود. سریعیسی در نزد ف. فت سمت مردم می یا

عیسی راه خودش را به سمت زکی که خودش را در بالای درخت پنهان کرده بود و همچنین به سوی  از کتاب ها امده بود. 

Thomas  آن   . و یافتداشت . او همچنین راه خودش را به سوی پولس که قصد کشتن مسیحیان را یافتکه بی ایمان بود

که این قوانین دیگر برای او مرده اند و او دیگر برای شد  آشکار این برای او شد  زمانی که چشم های پولس به حقیقت باز 

عیسی زندگی خواهد کرد. و اینگونه عیسی راه خودش را در هر صورت به سوی ما پیدا می کند. حال سوال اینجا است که ما  

همین طور مردمان دوره  نقدر به ما نزدیک می شود که ما قادر به شناسایی او نیستیم. توانیم بشناسیم زیرا او آو را می ایا ا

گفتند که او نمی تواند خدا باشد زیرا او همانند ما است و به ما خیلی نزدیک است. ولی این حقیقت  می عیسی نیز همین را 

  ی نزدیک می شود . امروز هم عیسی توسط انجیل به ما نزدیک شده است. و در همه جای دنیا انجیل به همهبه ما  دارد و او 

. و است زبان ها برای همه وجود دارد. خیلی از افراد هم سعی کردند تا به همه بگویند که انجیل محصولی از تخیلات بشری

می  آدم   اطمینان نکردند.ن آ یک محصول دست انسان ها است دیگر بهآن  کردند که می برای همین بعضی ها هم چون فکر

  و خود را نشان می دهد که ما نمی توانیمشده و در خون و جان ما جا گرفته نقدر به ما نزدیک آگونه بگوید که خدا  تواند این

مردم در زمان عیسی انجام دادند انجام می دهیم. خیلی از مردم درباره خدا می   کهرا همان کاری ما نیز امروزه .  کنیمرا باور آن 



می خواهند بدانند که به چه کسی می توان اطمینان کرد. ولی بعضی ها    آنها اطمینان هستند. و برای پرسند و به دنبال مبنا 

او   را ادامه بدهم .   Augustinusند که عیسی چقدر به ما نزدیک است. حال من می خواهم داستان ه اهم این را فراموش کرد

 آخر برهم ریختن او شده بود و او بهدر اعماق قلب خودش بسیار فرو رفته بود. و از افسردگی بدی رنج می برد. قلب او باعث 

  متوجه کودکی شد که با خود این را می گفت. بردار و بخوان، بردار و بخوان. او از طریقاو زندگی رسیده بود. روزی در خیابانی 

  شد باز   هخواند. چشم های او به یکبار برداشت وکه مادرش به او داده بود را . او کتاب انجیلی شنیدکودک صدای خداوند را آن 

من حالا راحتی خوبی را در نزد خدا می تواند پیدا   آرامکه قلب نا  گفت. و برای همین کردو راه خودش را به سوی عیسی پیدا 

که با عیسی برنده یک   فهمید ندگی خودش را از دست بدهد ولی او سیحی شود باید زماگر ابتدا فکر می کرد که  کند. او در

 .  شده است.زندگی خوب 

ما را در دستان   ی امروز با ما صحبت کند و زندگ خواهدی. او م کندیم دای پ  زیما ن یراه خود را به سو حیمس ز،یجماعت عز یا

مشخص است که همه   پیش . از ند یآیو گفتن کلام خدا گرد هم م دنیشن یما برا یسایکل  شانیکش نده، ی. هفته آردیخود بگ

اتفاق نظر ندارند.   د، یگویبه ما م  یشیمقدس در مورد انتصاب زنان به مقام کش تابها در مورد آنچه کو همه جماعت شانیکش

ما   نکهی. و امیستین یکی زیشناخت که ما در همه چ نیما مناسب باشد. و ا یبرا  یفروتن  دیکرد؟ شا میچه خواه طیشرا نیدر ا

ای عزیزان عیسی راه خودش را به سوی ما   .خواندیاست که ما را فرا م سا یارباب کل نیحال، ا نی. و با امیدانیرا نم زیهمه چ

 این را  Augustinusبچه برای  آن  پیدا می کند. او می خواهد که امروز با ما صحبت کند و زندگی ما را در دست بگیرد. 

وجودیت و  مما مشتاق شنیدن صدایی هستیم که بالاتر از  .می شود خواند که بردار و بخوان و اینگونه خداوند به همه ما نزدیک 

برای همین صدای خدا به ما نزدیک می شود. دقیقا در وسط زندگی ما. همانطوری که پولس برای ما می   زندگی ما قرار دارد.

 آمین  خطبه می گوییم.آن  بهمی توان ایمان داشت و کلامی که ما آن  به تو نزدیک است. کلامی که بهنویسد: کلام او 


